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تذکر رکوع فراموش شده، بعد از دخول در سجده دوم

جلسه 139-852
سه‌شنبه - 16/03/1402
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به کسی بود که بعد از دخول در سجده دوم یادش آمد که رکوع را فراموش کرده، که ما وفاقا للمشهور عرض کردیم نمازش باطل است.

ادامه نقد و بررسی کلام محقق بروجردی

مرحوم آقای بروجردی در تبیان در جلد 7 صفحه 55 فرمودند که ما نماز این شخص را صحیح می‌‌دانیم، اگر بتواند تدارک کند رکوع را و بعد سجدتین را بجا بیاورد، این نماز صحیح خواهد بود. فرمودند اما صحیحه رفاعه که داشت سألته عن رجل ینسی ان یرکع حتی یسجد و یقوم قال یستقبل، و یا معتبره اسحاق بن عمار که دارد یستقبل حتی یضع کل شیء من ذلک موضعه، اصلا محتمل است که به معنای استیناف نماز نباشد، ممکن است به معنای این باشد که یستقبل الرکوع، یعنی بر می‌‌گردد رکوع را تدارک می‌‌کند و بعد سجدتین را تکرار می‌‌کند. 
حالا جالب این است‌، چون آقای سیستانی هم در این‌جا و لو در مقام فتوی، فتوی نمی‌دهد ولی در مقام استدلال هم‌مسلک آقای بروجردی هست فی الجملة، ایشان از آقای بروجردی بالاتر رفته، آقای بروجردی می‌‌فرماید یستقبل محتمل الوجهین است، ‌ممکن است یستقبل الصلاة باشد ممکن است یستقبل الرکوع باشد، آقای سیستانی فرمودند ظاهرش یستقبل الرکوع است. یستقبل حتی یضع کل شیء موضعه. یا صحیحه رفاعه می‌‌گوید یستقبل. استقبل یعنی بر می‌‌گردد رویش را به پشت سر می‌‌کند یعنی آن رکوعی که ترک کرده بود بر می‌‌گردد تدارک می‌‌کند.

انصافا نه احتمال آقای بروجردی عرفی است نه استظهار آقای سیستانی عرفی است. ظاهر یستقبل استقبال نماز است. استقبل الصلاة استقبالا در برخی از روایات هست ظاهرش این است که از سر می‌‌گیرد نماز را. 

راجع به صحیحه ابی‌بصیر هم که آقای بروجردی فرمود که اذا ایقن الرجل انه ترک رکعة و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع قال استأنف الصلاة، فرمودند این ترک رکعة معلوم می‌‌شود که بعد از نماز است، تا قبل از این‌که نماز تمام بشود که نمی‌گویند ترک رکعة، نماز تمام می‌‌شود آن وقت می‌‌گویند یک رکعت را ترک کرده، ‌پس ربطی به اثناء نماز ندارد.
روایت محمد بن سنان هم که ینسی ان یرکع قال علیه الاعادة آن هم ایشان فرمودند ظاهرش این است که آن نسیان رکوعی که موجب اعاده نماز می‌‌شود مد نظر است، چون نسی ان یرکع الی ان فات محل تدارکه، ظاهر نسی ان یرکع این است، ‌فراموش کرد رکوع کند دیگر امکان تدارک نیست، صحیحه محمد بن مسلم می‌‌گوید بیا، کسی که فراموش کند رکوع را و سجدتین را بجا بیاورد یلغی السجدتین و یرکع، یعنی امکان تدارک هست، صحیحه محمد بن مسلم یا حاکم می‌‌شود بر روایت محمد بن سنان یا وارد بر او می‌‌شود، چون روایت محمد بن سنان می‌‌گفت نسی ان یرکع ظاهرش این است که نسی ان یرکع الی ان فات محل تدارک الرکوع‌، صحیحه محمد بن مسلم می‌‌گوید تا امکان بازگشت به رکوع هست در این نماز، یعنی اتیان منافی نکردی، استدبار قبله نکردی، احداث حدث نکردی، برگرد رکوع را بجا بیاور بعد سجدتین را تکرار کن هنوز محل تدارک رکوع نگذشته است. ممکن است شما بگویید که صحیحه ابی‌بصیر که شما گفتید بعد از نماز را می‌‌گوید ولی می‌‌گوید یستأنف الصلاة، نماز را از نو شروع کند، صحیحه محمد بن مسلم می‌‌گوید: نه، همین نماز را رکوعش را تدارک کند، بعد سجدتین را تکرار کند این‌ها با هم تعارض می‌‌کنند، ‌آقای بروجردی فرمود ما جمع عرفی می‌‌کنیم، ‌هر کدام نص هستند در یک مطلبی و ظاهر هستند در یک مطلب دیگر اخذ به نص هرکدام می‌‌کنیم. صحیحه ابی بصیر نص است یعنی قدرمتیقن است در این‌که یستأنف الصلاة در جایی که اتیان منافی کرده است، دیگر قدرمتیقنش است، ‌صحیحه محمد بن مسلم هم قدرمتیقنش که می‌‌گوید تدارک کن جایی است که هنوز اتیان منافی نکرده. 
این محصل فرمایش آقای بروجردی است.

کلام آیت‌الله سیستانی

آقای سیستانی هم با یک اختلافی همین فرمایش آقای بروجردی را مطرح می‌‌کند. ایشان راجع به آن صحیحه رفاعه و معتبره اسحاق بن عمار که اصلا استظهار کرد یستقبل یعنی یستقبل الرکوع، بعد فرمود اما صحیحه ابی بصیر مجمل است، همین فرمایش آقای بروجردی که ترک رکعة اگر به معنای رکعت کامله باشد نه ترک رکوعا باشد، خب این ظاهرش این است که بعد از فراغ از نماز ملتفت شده و الا تا اثناء نماز هست که نمی‌گویند ترک رکعة. ایشان بعد فرموده ما تمسک می‌‌کنیم به سه تا روایت، از نظر فنی نظر‌مان این خواهد بود که این نماز بعد از سجدتین هم متذکر بشوی فراموش کردی رکوع را، تا اتیان منافی نکردی قابل تصحیح است، یکی صحیحه ابن سنان: اذا نسیت من صلاتک رکوعا فذکرت فاصنع الذی فاتک سهوا، ظاهرش این است که همان رکوع را تدارک کن، ‌البته اقتضاء ترتیب این است که سجدتین را هم بعدش تدارک کنی، دومی صحیحه عیص است که گفت الرجل ینسی رکعة، ایشان می‌‌فرماید أی رکوعا، حتی فرغ من صلاته، امام علیه السلام فرمود یقوم فیرکع و یسجد سجدتین، این همان مفاد صحیحه محمد بن مسلم شد دیگر. نسی ان یرکع، نسی رکعة یعنی نسی رکوعا، رکوع را فراموش کرد، بعد از نماز ملتفت شد، کانّه این شخص برای یکی از رکعات نمازش رکوع را که ترک کرده است سجدتین را هم که الغاء می‌‌کند یک رکعتی بجا آورده، ‌رکوع نداشته، سجدتینش هم بیجا بوده، تدارک می‌‌کند، یقوم فیرکع، عن رجل نسی رکعة من صلاته ایشان می‌‌فرماید‌ای رکوعا، ‌حتی فرغ منها، نمازش که تمام شد ملتفت شد، ثم ذکر انه لم یرکع قال یقوم فیرکع و یسجد سجدتین. حالا در صفحه 350 تهذیب جلد 2 هست که یسجد سجدتین، در جلد 2 صفحه 150 تهذیب هست که یسجد سجدتی السهو، اشکالی ندارد، سجده سهو هم بخاطر آن سلام زایدش بجا می‌‌آورد.

این هم روایت دوم. آقای سیستانی فرمودند عمده صحیحه محمد بن مسلم است. صحیحه محمد بن مسلم مفادش این است، در من لایحضره‌ الفقیه کامل نقل کرده: رجل شک بعد ما سجد انه لم یرکع قال یمضی فی صلاته حتی یستیقن انه لم یرکع فان استیقن انه لم یرکع فلیلغ السجدتین اللتین لا رکوع لهما و یبنی علی صلاته التی علی التمام، فان کان لم یستیقن الا من بعد ما فرغ و انصرف فلیقم و لیصل رکعة و سجدتین یعنی و لیصل رکوعا و سجدتین، و لا شیء علیه. تدارک می‌‌کند حتی بعد از فراغ از نماز هم اگر ملتفت شد تدارک می‌‌کند یک رکوع و دو سجده را. و البته اگر بعد از فراغ از نماز باشد بعد از این دو سجده تشهد و سلام هم می‌‌دهد، دو تا سجده سهو هم بجا بیاورد. 

بعد آقای سیستانی فرمودند این صحیحه محمد بن مسلم ادعا نکنید اصحاب از آن اعراض کردند، این مطالب را محقق همدانی فرموده، ‌درست نیست، لم یثبت اعراض الاصحاب عنها. همان فرمایش آقای بروجردی را ایشان هم دارند، ‌منتها فرق ایشان با آقای بروجردی این است که آقای بروجردی بین صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ابی‌بصیر فرمودند تعارض که می‌‌کنند قدرمتیقن از صحیحه ابی‌بصیر ما بعد اتیان المنافی ما می‌‌بینیم به او اخذ می‌‌کنیم و قدرمتیقن از صحیحه محمد بن مسلم را هم قبل از اتیان منافی یعنی قبل از استدبار قبله و امثال آن می‌‌بینیم به آن اخذ می‌‌کنیم، شبیه اخذ به قدرمتیقن از ثمن العذرة سحت و ثمن العذرة لابأس به. آقای سیستانی چون قبول ندارد این جمع‌ها را، این جمع‌ها را تبرعی می‌‌داند، ‌فرموده که روایت ابی‌بصیر که صلاحیت معارضه با این همه روایت را ندارد، چرا ندارد؟ یک وقت فرمایش آقای بروجردی را می‌‌فرمایید که جمع می‌‌کنیم حمل ظاهر می‌‌کنیم بر نص یعنی اخذ به قدرمتیقن هرکدام از این دو روایت می‌‌کنیم و با آن نصی که هرکدام از این دو روایت دارد از ظاهر روایت دیگر رفع ید می‌‌کنیم، شما که قبول ندارید این وجه جمع را، پس چه جور می‌‌فرمایید که روایت ابی‌بصیر لاتصلح لمقاومة هذه الروایات؟ صحیحه ابی‌بصیر به اطلاقش می‌‌گفت یستأنف الصلاة، شما حمل کردید به ما بعد نماز، اشکال ندارد، خب صحیحه محمد بن مسلم هم مگر مربوط به ما بعد نماز نیست؟ این هم دارد و ان کان لم یستیقن الا بعد ما فرغ و انصرف فلیقم فلیصل رکعة و سجدتین این هم به لحاظ بعد نماز گفت نماز صحیح است تدارک کند رکوع و سجدتین را، صحیحه ابی بصیر را هم فوقش حمل می‌‌کنید به ما بعد الفراغ من الصلاة تعارضش که با این صحیحه محمد بن مسلم برطرف نمی‌شود.
آقای سیستانی یک عبارتی دارد شاید آن عبارت شبهه را برطرف کند که چرا ایشان می‌‌فرماید روایت ابی بصیر لاتصلح لمعارضة هذه الروایات، ایشان می‌‌گویند روایت ابی بصیر شاید در مقام توهم حظر است استأنف الصلاة می‌‌گوید چون عامه معتقد بودند همین نماز صحیح است حق نداری نمازت را اعاده کنی، همین نماز را بچسب، تکبیرةالاحرام گفتی باید تا گاو‌وماهی پیش بروی، فراموش کردی رکوع را سجدتین را بجا آوردی، باشد، ‌برگرد رکوع را تدارک کن بعد سجدتین را بجا بیاور و حق استیناف نماز نداری. شاید صحیحه ابی بصیر می‌‌خواهد بگوید نه آقا، چرا مردم را محروم می‌‌کنید از این‌که بتوانند نماز‌شان را از نو شروع بکنند؟ نه، استأنف الصلاة یعنی حق دارند نمازشان را از نو شروع بکنند می‌‌شود امر در مقام توهم حظر و دیگر ظهور در وجوب پیدا نمی‌کند. یعنی اگر خواستند مردم، طبق صحیحه محمد بن مسلم بیایند برگردند حالا که فهمیدند رکوع را فراموش کردند، بعد از فراغ از نماز هم چه بسا فهمیدند برگردند رکوع را تدارک کنند نمازشان را کامل کنند. و مجاز هم هستند استیناف کنند نماز را، عامه بیخود می‌‌گویند که این‌ها مجاز نیستند به استیناف نماز، نخیر، امر در مقام توهم حظر آمده که مفادش این است که مجازند استیناف کنند نماز را.

این محصل فرمایش آقای سیستانی که در حمایت از آقای بروجردی برآمدند منتها با یک مقدار اختلاف نتیجه ولی یکی است، نتیجه این است که حکم به بطلان این نماز که نسی الرکوع حتی سجد سجدتین نمی‌شود، مگر از باب احتیاط واجب که نمی‌خواهند بر خلاف مشهور فتوی بدهند. و معتقدند که اعراض مشهور از صحیحه محمد بن مسلم ثابت نیست چون خود شیخ طوسی در تهذیب و استبصار طبق صحیحه محمد بن مسلم فتوی داده منتها حمل کرده صحیحه محمد بن مسلم را بر نسیان رکوع در رکعتین اخیریتین در نمازهای چهار رکعتی، ‌این اعراض نیست بلکه یک نوع جمع بین روایات است.

اشکال

به نظر ما این فرمایش‌ها قابل مناقشه است. اما این فرمایش آقای سیستانی که صحیحه ابی بصیر را فرمودند که استأنف الصلاة امر در مقام توهم حظر شاید باشد، انصافا این خلاف ظاهر است. ببینید!‌ در صحیحه ابی بصیر می‌‌گفت اذا ایقن الرجل انه ترک رکعة و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع استأنف الصلاة، همان‌طوری که توهم لزوم تدارک رکوع هست در این نماز، همان‌طور توهم بطلان این نماز هم هست، یعنی ذو احتمالین و ذو توهمین است این امر. ما بارها عرض کردیم یک وقت امر در مقام توهم حظر فقط هست اذا حللتم فاصطادوا معنایش این نیست که واجب است صید بعد از تحلل از احرام، یک وقت توهم حظر و توهم وجوب هر دو هست، این‌جا امر ظهور در همان معنای وجوب دارد مثل روایات قاعده تجاوز، رجل شک فی السجود مثلا بعد ما قام، قال یمضی، بعضی‌ها گفتند این امر در مقام توهم حظر است، و لذا می‌‌توانید تدارک کنید این سجود مشکوک را و لو بعد از قیام شک کنید اما نیاز به تدارک نیست، لزومی ندارد تدارک کنید، نه آقا، این امر در مقام توهم حظر فقط نیست، همان‌طور که ما احتمال می‌‌دهیم باید تدارک کنیم این سجود مشکوک را بعد از دخول در قیام، همان‌طور احتمال می‌‌دهیم حرام باشد تدارک چون موجب زیاده مبطله بشود در نماز، این‌جا وقتی می‌‌گویند یمضی وجهی ندارد بگوییم این امر در مقام توهم حظر است و مفادش این است که یجوز له المضی، نخیر، ‌یجب علیه المضی. این‌جا هم همین است. این‌جا همان‌طوری که احتمال این است که حرف عامه درست باشد که همین نماز را تدارک کن رکوع و سجودش را، نماز را از نو شروع نکن، همین‌طور محتمل است که واجب باشد نماز را از سر شروع کنیم چون این نماز قابل تصحیح نیست، این‌جا وقتی می‌‌گویند یستأنف الصلاة این ظهور در وجوب استیناف دارد. 
و لذا ما معتقدیم صحیحه محمد بن مسلم با صحیحه ابی‌بصیر جمع عرفی ندارد. صحیحه ابی‌بصیر را حمل بر امر در مقام توهم حظر که نمی‌شود کرد چون ظهور دارد در وجوب، ‌اخذ به قدرمتیقن از هرکدام که آقای بروجردی مطرح کردند که جمع عرفی نیست و لذا تعارض بین این صحیحه ابی‌بصیر و صحیحه محمد بن مسلم مستحکم است. بله ما هم از راه اعراض پیش نمی‌آییم بگوییم اصحاب اعراض کردند از صحیحه محمد بن مسلم، نه، وقتی شیخ طوسی فتوی می‌‌دهد به مضمون صحیحه محمد بن مسلم و لو فی الجملة دیگر نمی‌شود گفت اعراض کردند اصحاب از صحیحه محمد بن مسلم سندا و لکن جمع عرفی هم بین صحیحه ابی بصیر و صحیحه محمد بن مسلم وجود ندارد و تعارض مستقر است.
حالا ببینیم آیا راه‌های دیگری هست برای حل تعارض بین این دو صحیحه یا نه؟

راه حل اول برای رفع تعارض بین صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ابی‌بصیر

یک راه حل راه حل محقق همدانی است. فرموده جاهای دیگر تعارض را چه جور حل می‌‌کنید، حمل می‌‌کنیم آن خطابی را که امر می‌‌کند به یک چیز سخت‌تر بر استحباب، و آنی که امر می‌‌کند به اسهل حمل می‌‌کنیم بر جواز اختیار اسهل. صحیحه محمد بن مسلم می‌‌گوید فلیلغ السجدتین دارد راه حل ارائه می‌‌دهد می‌‌گوید صحیح است این نماز با این تدارک رکوع، ظاهر صحیحه ابی‌بصیر این است که واجب است استیناف نماز حمل می‌‌کنیم بر استحباب. استأنف الصلاة ظهورش در وجوب است، اما قابل حمل بر استحباب هست. صحیحه محمد بن مسلم نص در عدم وجوب استیناف نماز است، راه جمع عرفی چیست؟ این است که حمل کنیم صحیحه محمد بن مسلم را بر استحباب اعاده و استیناف نماز. این راه حلی است که محقق همدانی مطرح کردند.
اشکال

انصافا این فرمایش تمام نیست. چرا؟ برای این‌که استأنف الصلاة خطاب ارشادی است، ‌مفادش این است که الصلاة باطلة، مفاد صحیحه محمد بن مسلم هم خطاب ارشادی است که الصلاة صحیحة و یمکن التدارک باعادة الرکوع و السجدتین، خطابی که یکیش بگوید یستأنف الصلاة ‌ای یعید الصلاة یک خطاب دیگر بگوید یعید الصلاة آیا این‌ها جمع عرفی دارند؟ آیا عرف یعید الصلاة را بر استحباب اعاده؟ یستأنف الصلاة ارشاد به بطلان است مثل یعید الصلاة. استحباب استیناف معهود نیست در نظر عرف، ‌اگر نماز صحیح است چه استحباب استینافی؟ نماز صحیح است، با تدارک مشکلش حل می‌‌شود، نقص رکوع را جبران می‌‌کنیم. اگر نماز باطل است، باز چه استحباب استینافی، استحباب استیناف و اعاده معهود در ذهن عرف نیست تا محک و معیار برای جمع عرفی بشود.
[سؤال: ... جواب:] بحث این است که یستأنف را حمل بر رخصت که نکردید مثل آقای سیستانی، ‌آن فرمایش آقای سیستانی بود که یستأنف‌ای یجوز الاستیناف، عامه اشتباه می‌‌کنند که می‌‌گویند استیناف جایز نیست، نخیر استیناف جایز است. آن فرمایش آقای سیستانی بود. محقق همدانی می‌‌گوید یستأنف امر است ظهور در وجوب دارد به قرینه صحیحه محمد بن مسلم حمل بر استحباب می‌‌کنیم. این عرفی نیست چون یستأنف ظهورش در ارشاد به فساد است، یستأنف یعنی این نماز باطل است، استحباب استیناف معهود نیست در ذهن مردم چون یا نماز باطل است که باید استیناف کنید، یا نماز صحیح است چه لزومی دارد استیناف کنیم، خب تدارک می‌‌کنیم.
[سؤال: ... جواب:] امر به احتیاط ارشاد به فساد است، بحث ما در خطاب یستأنف است که ارشاد به فساد است. ... خطاب ارشادی که ارشاد است به این‌که یکی می‌‌گوید این صحیح است یکی می‌‌گوید این صحیح نیست این جمع عرفی ندارد.

راه حل دوم

اما این‌که راه دیگری برویم بیاییم بگوییم صحیحه محمد بن مسلم موافق عامه است و لکن صحیحه ابی‌بصیر مخالف عامه است، چرا؟ برای این‌که همان‌طور که آقای سیستانی هم دارند، و در کتاب مغنی ابن قدامه هم هست عامه می‌‌گفتند این نماز صحیح است و لو رکوع را فراموش کردی بعد از سجدتین ملتفت شدی یا حتی بعد از نماز ملتفت شدی نماز را نیاز نیست اعاده کنی، چرا نماز را اعاده می‌‌کنی نماز صحیح است، صحیحه محمد بن مسلم می‌‌شود موافق عامه، و خذ ما خالف العامة می‌‌گوید به صحیحه ابی‌بصیر اخذ کن. چطور؟ در کتاب مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 423 این‌جوری شروع کرده می‌‌گوید اگر کسی از سجده اول بلند شود قام من السجدة الاولی و لم یجلس للفصل بین السجدتین فهذا قد ترک رکنین، تا این‌جا می‌‌رسد که می‌‌گوید و هکذا الحکم فی ترک رکن غیر السجود مثل الرکوع فانه یرجع الیه متی ذکره قبل الشروع فی قراءة الرکعة الاخری فیأتی به ثم بما بعده لان ما اتی به بعده غیر معتد به لفوات الترتیب. اگر کسی رکوع را فراموش کرد تا شروع نکند در قرائت رکعت بعدی، حتی قیامش هم مهم نیست، تا شروع نکند در قرائت رکعت بعدی بر می‌‌گردد فیأتی به، ‌رکوع را تدارک می‌‌کند بعد سجدتین را هم بجا می‌‌آورد و نماز را ادامه می‌‌دهد، خب صحیحه محمد بن مسلم می‌‌شود موافق عامه. ظاهرش این است که این فتوای عامه است چون صدرش گفت و لااعلم فیه مخالفا. 
راه حل سوم

راه حل سوم این است که از راه حل آقای خوئی استفاده کنیم، بگوییم صحیحه محمد بن مسلم خبر ظنی الصدور است مخالف خبر قطعی الصدور هست می‌‌شود مخالف سنت قطعیه، آقای خوئی نظرشان این است اگر ما یک خبر قطعی الصدور داشتیم و لو اجمالا تواتر اجمالی داشت استفاضه اجماله داشت یک خبر که قطع به صدور پیدا کردیم و لو اجمالا، یک خبر ظنی الصدور مخالف این خبر قطعی الصدور شد، خذ بما وافق الکتاب و السنة و دع ما خالف الکتاب و السنة شامل این خبر ظنی الصدور می‌‌شود این خبر ظنی الصدور می‌‌شود مخالف سنت، ما خالف السنة فهو مردود یا دع ما خالف الکتاب و السنة. شما ممکن است بگویید چند تا خبر مگر در مقابل صحیحه محمد بن مسلم بود؟ آقای خوئی می‌‌گوید خیلی زیاد، صحیحه ابی‌بصیر، صحیحه رفاعه، معتبره اسحاق بن عمار، روایت محمد بن سنان، چهار تا خبر، سه تا سندش صحیح بود یکی هم گرچه سندش ضعیف است ولی مجموعا قطع به صدور حاصل می‌‌شود. و لذا این خبر و صحیحه محمد بن مسلم می‌‌شود مخالف سنت قطعیه.
ما این بیان آقای خوئی را این‌جوری تکمیل می‌‌کنیم همان بیانی که در اصول گفتیم گفتیم روایاتی که می‌‌گوید خبر مخالف کتاب مردود است، کتاب خصوصیت ندارد از این حیث که خبری که مضمونش مخالف کتاب است مردود است الا این‌که کلام قطعی الصدور من الله است، و احتمال تقیه هم در آن نیست، و الا قطعی الدلالة‌ که نیست قرآن، قطعی السنة و الجهة است. حالا اگر خبر از معصوم قعطی السند و قطعی الجهة بود آن را هم عرف الغاء خصوصیت می‌‌کند. قرآن کتاب مقدسی است دست بی‌وضوء به آن نمی‌شود زد بحث دیگری است اما برای تشخیص حق و باطل چه فرق است بین کلام الهی و کلام امام معصوم که ما ینطق عن الهوی، فرق نمی‌کند، پیامبر ما ینطق عن الهوی امام معصوم هم ما ینطق عن الهوی، وحی ندارد الهام که دارد، تعلیم من الله که دارد. امام معصوم کلام قطعی الصدور از او که قطعی الجهة هم هست احتمال تقیه در او نیست معیار تشخیص حق و باطل می‌‌شود فرق نمی‌کند با کلام الهی. و لذا وقتی این روایات قطعی الصدور است و قطعی الجهة هم هست چون احتمال تقیه در این روایات نیست چون عامه بر خلاف این روایات بودند عامه نمی‌گفتند نماز را اعاده کن، این روایات که می‌‌گوید نماز را اعاده کن همه‌اش مخالف عامه است احتمال تقیه در آن نیست. و لذا هم قطعی السند است هم قطعی الجهة و لذا این صحیحه محمد بن مسلم را طرح می‌‌کنیم.
[سؤال: ... جواب:] چهار تا روایت آن هم سه تایش سند اعلایی، به قول آن مرحوم گفت مگر علم‌دانی آدم خیلی خراب باشد تا نتواند علم پیدا کند!! ... در مقابل یک صحیحه محمد بن مسلم بود اما بقیه روایات صحیحه‌ای است که ترک رکعة بود، ترک رکعة را شما می‌‌گویید ترک رکوعا، یقوم فیرکع را می‌‌گویید یقوم فیأتی بالرکوع. آن ظاهرش این است که یک رکعت کامله را فراموش کرده، بعد از نماز ملتفت شده، روایات دیگر هم داریم قبل از اتیان منافی بر می‌‌گردد رکعت ناقصه را تدارک می‌‌کند. ما که در او بحثی نداریم. نسی رکعة را شما می‌‌گویید یعنی نسی رکوعا خب این خلاف ظاهر است. لااقل ظهور با شما نیست، نسی رکعة به معنای نسی رکوعا که آقای سیستانی مطابق با ظهور نیست یا مجمل است یا ظاهر نسی رکعة رکعت کامله را فراموش کرده که روایات متعدده‌ای داریم که اگر کسی بعد از نماز و قبل از اتیان منافی ملتفت بشوی یک رکعت را فراموش کردی بر می‌‌گردد یک رکعت را بجا می‌‌آورد این‌که بحثی ندارد، مشکلی پیش نمی‌آورد.
[سؤال: ... جواب:] حکم بن حُکیم و آن صحیحه عبدالله بن سنان: رجل ینسی من صلاته رکعة او سجدتین او شیئا منها ثم یذکر بعد ذلک قال یقضی ذلک بعینه فقلت أیعید الصلاة فقال لا. این ینسی من صلاته رکعة چرا این را به معنای رکوعا می‌‌گیرید؟ ینسی من صلاته رکعة به معنای رکعت کامله شاید باشد. سجدة، سجده واحده بله قضا دارد. ... آخرش این است که اطلاق دارد، صحیحه رفاعه که یستقبل ظاهرش این بود که نماز باطل است، او تخصیص می‌‌زند این روایت را، صحیحه ابی‌بصیر که می‌‌گفت نماز باطل است، یستأنف الصلاة تخصیص می‌‌زند این را. ... صحیحه ابی‌بصیر را چه می‌‌گویید که می‌‌گفت یستأنف الصلاة، صحیحه ابی‌بصیر از این روایت حکم بن حکیم و صحیحه عبدالله بن سنان ‌که اخص است. ... می‌‌فرمایند رفته یارگیری کرده برای محمد بن مسلم، صحیحه عبدالله بن سنان و روایت حکم بن حکیم را هم آورده کنارش، می‌‌گوییم آن‌ها عام هستند و قابل تخصیص. ان نسیت فی الصلاة رکوعا ثم ذکرت فاصنع الذی فاتک سواء، خب ندارد بعد السجدتین، اطلاق دارد فوقش، اطلاقش قابل تقیید است با صحیحه ابی‌بصیر با صحیحه رفاعه. فقط صحیحه محمد بن مسلم است که قابل جمع عرفی نیست.

یک روایتی هم هست موثقه عمار است آن را هم بگویم، او هم جالب است. در موثقه عمار تهذیب جلد 2 صفحه 354، می‌‌گوید و سئل عن الرجل ینسی الرکوع او ینسی سجدة هل علیه السجدة السهو قال لا، اتم الصلاة، فراموش کرده رکوع را، روایت می‌‌گوید سجده سهو بر او واجب نیست این نمازش صحیح است. ممکن است کسی بگوید این هم یارگیری شد به نفع صحیحه محمد بن مسلم. می‌‌گوییم در این موثقه عمار مفروغ‌عنه گرفته که نماز صحیح است از سجده سهو سؤال می‌‌کند و الا اگر بناء‌ بود مشکل جدی برای نماز باشد باید اول ببیند نمازش درست است یا نه. معلوم می‌‌شود یک فرضی بوده که خود راوی می‌‌دانسته خود عمار ساباطی می‌‌دانسته که این نماز با نسیان رکوع باطل نشده، حالا قبل از دخول در سجده ثانیه ملتفت شد یا در حال هوی الی السجود ملتفت شد، تدارک کرد حالا می‌‌خواهد هل علیه سجدة السهو ‌ام لا؟ و الا اگر بعد از سجدتین ملتفت شده بهترین راه این است که سؤال کند این نماز صحیح است یا نه نه این‌که بگوید هل علیه سجدة السهو امام بفرماید لا قد اتم الصلاة. پس تنها صحیحه محمد بن مسلم است، همه را از اطرافش پراکنده کردیم، فقط شد صحیحه محمد بن مسلم، ‌این شد خبر ظنی الصدور مخالف سنت قطعیه.
بعد از تعارض و تساقط، نتیجه اصل عملی بطلان نماز است

آخرین حرف ما این است که بر فرض تعارض و تساقط بکنند نتیجه به نفع ما است رجوع می‌‌کنیم به قاعده اولیه، قاعده اولیه اقتضاء می‌‌کند بطلان نماز را چون اگر بخواهد سجدتین را تدارک نکند که سجدتین را در محل خودش نیاورده، اگر بخواهد سجدتین را تدارک بکند زیاده سجدتین لازم می‌‌آید و ما معتقدیم زیاده سهویه رکن مبطل است علی القاعدة، بارها این را تکرار کردیم.

[سؤال: ... جواب:] چرا احتیاط؟ این نماز محکوم است به بطلان ظاهرا و طبق صناعت، اصلا هم من نمی‌خواهم احتیاط بکنم حال احتیاط کردن ندارم، این نماز را رها می‌‌کنم نماز را از نو شروع می‌‌کنم.
کلام واقع می‌‌شود در مسأله بعدی ان‌شاءالله فردا.
